
ــتانى  ــتانى وارد مركز پيش دبس در يكى از روزهاى زيباى زمس
مى شوم و پس از انجام مراسم گرم و صميمانه ى سلام و احوال پرسى، 
و چه كرديد و چه مى كنيد با جمع با محبت و پرشور بچه هاى مركز، 
ــى مى پردازيم. اين جلسه يك بازى-  به آماده سازى صحنه ى نقاش
نقاشى نو و خلاقانه داريم؛ مبحثى كه بچه ها به شدت دوست دارند 
و از آن استقبال مى كنند. هروقت كه يك بازى - نقاشى جديد خلق 
ــكيبا  مى كنم، خودم هم خيلى به ذوق مى آيم و براى اجراى آن ناش
و هيجان زده ام. مدت هاست با بچه ها مباحث طراحى - نقاشى را كار 
ــى در واقع جلسه ى پايانى يك ترم تلاش  كرده ام و اين بازى - نقاش
است تا دريابم، بچه ها چه قدر و با چه كيفيتى آموخته و درياد دارند 

و صد البته كه اهداف ديگرى هم وجود دارند. 

روى كاغذهايى، نام مكان هايى را نوشته ام: جنگل، ساحل دريا، 
ــتان، شهر خيالى، پارك، باغ وحش و بازار. كاغذها  شهربازى، كوهس
ــالن روى ديوارها و با فاصله مى چسبانيم. به هر يك  را دور تا دور س
ــى و تعدادى مداد رنگى مى دهم. حالا همه  از بچه ها يك دفتر نقاش
ــى  ــت. بچه ها خيلى كنجكاوند كه اين بازى - نقاش ــز آماده اس چي
ــر بازى قوانينى دارد  ــت. آن ها به خوبى آموخته اند كه ه چگونه اس
و محدوديت هايى و آزادى هايى، و بى صبرانه منتظر شنيدن آن ها و 

شروع بازى اند.
توضيحات را آغاز مى كنيم: «خب بچه ها امروز قطاربازى داريم! 
ــيند، چون آن ها دويدن، فعاليت هاى  (لبخند روى لب بچه ها مى نش
جسمى و سروصدا كردن را دوست دارند!) من راننده ى قطارم و شما 

ناهيد دومان بيگلو
مدرس نقاشى و كارشناس زبان و مدرس زبان
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مسافران آن. در مسير حركت اين قطار، ايستگاه هايى وجود دارند كه 
ــبانده ايم، نوشته شده  نام آن ها روى كاغذهايى كه روى ديوارها چس
ــروع به حركت مى كند و شما  ــت. قطار با صداى هوهوچى چى ش اس
مسافران آن، نقش واگن هاى به هم پيوسته ى قطار را بازى مى كنيد. 
ــير خود دور مى زند تا شما با دقت ايستگاه ها را  قطار چند بار در مس
شناسايى كنيد. هر يك از شما بايد در ايستگاهى پياده شود. پيش از 
رسيدن به آن ايستگاه، با تقليد صداى يك پرنده پياده شدن خود را 
به اطلاع راننده قطار برسانيد! (بچه ها مى خندند! در واقع با هم خنديم! 
اين ايده را حسابى پسنديده اند و به نظرشان بامزه مى رسد!) من هم 

قطار را در آن ايستگاه نگه مى دارم و شما مى توانيد پياده شويد.»
ــتگاه جنگل پياده شويد، بايد نقاشى  ادامه مى دهم :«اگر در ايس
جنگل را بكشيد و رنگ بزنيد. اگر در ايستگاه شهر خيالى پياده شديد، 
بايد نقاشى شهر خيالى و رويايى خود را بكشيد و همين طور تا آخر. 
قطار هم چنان به حركت ادامه مى دهد و وقتى نقاشى شما تمام شد، 
مى بايد با گفتن يك جمله ى مؤدبانه، درخواست كنيد كه دوباره سوار 
قطار شويد. درواقع بليت سوار شدن به قطار، گفتن آن جمله ى مؤدبانه 

است.»
ــات گوش داده اند،  ــا كه با لبخند و علاقه، به تمام توضيح بچه ه
حال بى صبرانه منتظر شروع بازى - نقاشى اند. تخمين زده ام كه بازى 
ــاعت طول خواهد كشيد، ولى زهى خيال باطل! با بيش از دو  يك س

ــى كه همه ى بچه ها در  ــاعت اجراى نقش راننده ى قطار، در حال س
ايستگاه ها پياده شده، نقاشى كشيده و دوباره سوار شده اند، ديگر ناى 
سرپا ايستادن ندارم و صدايم بر اثر «هوهوچى چى» گفتن كاملاً گرفته 
است! بچه ها مايل اند هم چنان بازى كنند، اما به خوبى نيز مى دانند كه 
هر بازى بالاخره پايانى دارد. پس در نهايت، با خوشحالى از انجام يك 
ــازى جديد و هيجان انگيز و قول گرفتن براى تكرار آن، به اتمام آن  ب

رضايت مى دهند.
و من صميمانه شكرگزار خداى مهربانم، چرا كه به لطف او، به تمام 
اهدافى كه اين بازى - نقاشى را بر اساس آن ها طراحى كرده ام، دست 
ــتن ساعاتى شاد و پرشور، يادگيرى و اجراى يك بازى -  يافته ام: داش
ــى جديد و موفق در قالب يك كارگروهى زيبا، يادگيرى قوانين  نقاش
بازى و رعايت كامل و مؤثر آن ها، تكرار و تأكيد بر جملات مؤدبانه به 
عنوان يك ارزش (براى بچه هايى كه گاه از فقر فرهنگى رنج مى برند)، 
و در نهايت خلق نقاشى هايى كه بازتاب توانايى ها و درجات يادگيرى 
ــوند و به برون فكنى علاقه ها، آرزوها و روياهاى  آن ها محسوب مى ش

آن ها كمك كرده اند.
به نقاشى ها مى نگرم و ناخودآگاه لبخند مى زنم. اوج زيبايى وهنر 
كودكانه را در تك تك آن ها مى يابم. نقاشى هايى كه آن بچه هاى نازنين 
با تمام عشق، شور، هنر و صداقت خود خلق كرده و با رنگ هايى زيبا 

آذين بسته اند ...
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